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 مقدمه 

كه عقل از قبول آن سييرباز  آن وجود بااند.  متون تفسيييري فارسييي آکنده از ملحقاتي هسييتند که با اسييطوره درآمي ته

زند با معجزه و کرامت  ا ازآنجاکه کنشييگران آن، پيامبران و اولياخ خدا هسييتند و افعالي که از آنان سيير ميزند، اممي

. روایاتي که از کنش و واکنش عصياي حضيرت  اندگرفتهشيكلي حقيقي به خود    واراسيطورهها،  مرتبط اسيت، این داسيتان

کند. پرسيش  هاي یک ابرمرد، القاخ ميگونه با توانایيتصيویري انسيان ،خورد، از این شييخموسيي در تفاسيير به چشيم مي

اینجاسيت که آیا این تصياویر از عصياي موسيي، برگرفته از روایات قرآن یا تورات اسيت؟ اگر نيسيت، به چه منخور سياخته 

ه برآنيم، هدف  در این جسيتار کوتا  اند؟ها را در کتب تفسييري گنجاندهشيده اسيت و چرا مفسيران قرآن این داسيتان

خوردن به اسيياس سييازندگان این اسيياطير را بررسييي و آن را با کارکرد تبيان و معرفت دیني تحليل کنيم، تا از لطمه

ها جلوگيري شييود. به این منخور به خاسييتگاه، شييكل حضييور، کارکرد و برخي مفاهيم رمزي و تاری ي این واقعيت

 م.پردازیيمنمادین عصاي موسي در تفاسير فارسي 

قصي  » مقالۀ  اند.  پيشيينۀ پژوهش حاکي از این اسيت که آثاري به بررسيي روایت حضيرت موسيي در آثار ادبي پرداخته

هاي حضرت موسي در ، از تأثير داستانزبان و ادب فارسينژاد، در مجلّۀ  (، اثر رضا انزابي136۲قرآن در ادب فارسي« )

ید. مقالۀ دیگري با عنوان »کاوشيي نو پيرامون پاسيخ به شيبهۀ گويم، بر ادب فارسيي با ککر شياهد ملال سي ن  قرآن

يض  ضدونق،  ظاهربه(، از علي کریمي خوشحال، پرده از گفتار  1387دربارۀ عصاي حضرت موسي«  )قرآن    یيگوتناقض

موسيي با الگوها در ماجراي زندگي حضيرت  »بررسيي کهن  ۀدارد. مقاليبرمتبدیل عصيا به »جانّ«، »حيّه« و »ثعبان« 

هایي نمونه(، از فصيلنامه ادب و عرفان، به تطبي  کهن1389نگاهي به روایت ميبدي« از الناز محمدي و نجمه نخري )

چون: سيرردن فرزند به آب، تقدس درخت و آتش، گذر از آب و نيز حيوانات قرباني، در زندگي حضيرت موسيي دسيت 

( در مقالۀ »رویكرد کوقي و عرفاني به 139۲مرادي زنجاني )زند اما حرفي از عصيياي موسييي در این ميان نيسييت. مي

( سورۀ »طه« به تحليل عرفاني پرسش و پاسخ 17و   18، با نقل آیات )مجلۀ عرفان اسلاميعصاي حضرت موسي« در  

  پردازد.گاه براي عصا از زبان حضرت موسي مييهتكميان حضرت موسي و خدا و کاربرد لفظ 

ي عصياي موسيي در شيعر مو«نا«، هاجلوه( در پژوهشيي با عنوان » 139۲وند )م طاهري عبدهجهانگير اصيغري و ابراهي

دولتي    بافپارچه. رهنما و  اندکردههاي عرفاني و ادبي به عصياي موسيي در شيعر مو«نا ارائه یشيهاندتصياویري از تشيبيه  

معجزۀ عصيياي حضييرت موسييي«، به   ازقرآن ( نيز در مقالۀ »تأملي در تعریف کلامي معجزه براسيياس گزارش  1397)

بررسي نخر متكلمان در مورد »معجزه« و تقابل واژۀ »آیه« و »سحر« در آیاتي که عصاي موسي و عصاي جادوگران را 

 کند، پرداخته است. توصيف مي

 هایيکه منابع مورد مطالعۀ پژوهش حاضير، داسيتاناسيت، درحالي قرآن  مسيتندات اصيلي مقا«ت یادشيده، آیات شيریف

و   هافرهنگۀ خود با عنوان »عصييا و جایگاه نمادین آن در مقالزند در  پویا و اميري از تفاسييير فارسييي اسييت. کاویاني

پردازد و نگرش باورهاي باسييتاني«، به تشييریو نقوش ملل م تلف که تصييویر عصييا بر روي آن حک شييده اسييت، مي



 140۲اسفند  ، 5۲، شماره ۲0دوره  855 
853 -  870  

( در مقالۀ »بررسيي 1397همكاران ) دهد. در همين راسيتا، یارمحمدي وهاي باسيتاني به این ابزار را نشيان ميفرهنگ

پردازد و به ر ادوار م تلف اسييياطيري و دیني ميجایگاه و نقش عصيييا در اسييياطير و ادیان«، به تغيير نقش عصيييا د

و کاربرد نمادین آن در   و مقدس براي قضياوت و خطابه  گرمعجزهاي جادویي، يلهوسي سيرگذشيت تبدیل نمادین عصيا از  

گویند و به نقش يمنماز جمعه در شيكل اسيلحه اشياره دارد. هر دو مقاله از سيير تدریجي عصيا در اسياطير ملل سي ن 

در   همآناختصياصيي و   صيورتبهیک  يچه، اما اندکردهاشيارهي موسيي در معني مشيروعيت دیني این پيامبر  نمادین عصيا

 . اندنررداختهکتب تفسيري، به این موضوع 

و راه خود را   اي به آن زده اسيت را موشيكافيیژهورنگ و لعاب   هایي که عصياي موسييپژوهش حاضير، جزئيات داسيتان

تحليلي و نيز سيندکاوي انجام گرفته اسيت. بر این -کند. پژوهش حاضير به شييوۀ توصييفيعرفان باز مياز اسيطوره به 

از:   اندعبارتاي که در این پژوهش مورد اسييتفاده قرار گرفت،  هاي تفسيييري اسيياس، جهت تحليل و بررسييي، کتاب

ن للاعاجم، تأليف عمادالدّین ابوالمخفّر  التراجم في تفسيير القرآتفسيير تا   -۲ترجمۀ تفسيير طبري در قرن چهارم؛   -1

تفسيير التفاسيير، اثر ابوبكرعتي  بن محمّد الهروي سيورآبادي، نيمۀ دوم    -3شياهرور اسيفرایني در اواسيط قرن پنجم؛  

الجنِان  روض -5يدالدّین ميبدي، نيمۀ دوم قرن شيشيم و رشي و عُدّۀ ا«برار، نوشيتۀ ابوالفضيل   ا«سيرارکشيف  -4قرن پنجم؛  

 الجَنان في تفسير القرآن.وحو ر

 عصا در ادیان آسمانی .  1

در اسياطير باسيتان، عصيا ابزاري در دسيت خدایان براي فرمانروایي و پاسيباني از م لوقات و ادارۀ امور اسيت. ایزدان و 

ب شييدند. تعل  عصيا به مياي از قدرت خود را به آنان  هاي منت ب، گوشيهایزد بانوان با اعطاي عصيا به برخي از انسيان

شييمار اي بر فرمانروایي و رهبري ایشييان بر تودۀ مردم بهیيدیهتأها و افراد »نشييانگر مشييروعيت دیني و سييياسييي آن

دریافت    اهورامزدا(. پيامبر ایراني، زردشييت عصييایي دارد که از جانب 183:  1397  ،زندپویا و اميري رفت« )کاویانييم

:  1393 ،)بهار اسيت  گرفتههرمزد    از  قدرت خود را  ،و درنتيجه  ینزرّعصياي   (. جمشييد،665  :1389 ،)اوسيتاکرده اسيت 

کار رفته اسيت. عبارات و اصيطلاحاتي که (. کتاب مقدس هم از متوني اسيت که بارها و بارها واژۀ »عصيا« در آن به۲17

نماد قدرت اسيت.   عصيا  در آیين مسييحي،» ي دارد.  اجداگانهشيود، نياز به بررسيي  از ترکيب واژۀ عصيا در تورات دیده مي

(. »عصيا که از ۲97:  1387  ،)هال  « بعدها جاي غذاي روحاني را گرفت و سيرس علامت نيروب شيي روحاني کليسيا شيد

اما طبيعي اسيت ؛  شيودنسيل به پيامبران رسييده با همين کارکرد اسياطيري در ادیان نمایان ميبهجانب خداوند و نسيل

ترین ادبيات داسيتاني، يقدسي حتي » (.  179:  1397  ،)یاراحمدي   « کندکه خود را با دین و باورهاي دیني هماهنگ مي

یان که براي سيراحماسيهاند و بعضيي دیگر از تفسييرهاي آزاد راویان و ي رمزکه بعضيي  اي از عناصير اسيت يزهآمشيامل  

هاي فرعي و ملحقات و ضيمایمي که از زندگي روزانه،  يرایهپجلب توجه مسيتمعينشيان، بدنۀ اصيلي اسياطير بزرگ را با 

(. مقدسي در مورد 1۲۲  :1386  ،)د«شو  « انددادهيم، زینت  اندکردهکهن است را     ورسومآدابسنن و روایات محلي و  

هایي که عوام را بدان آزمندي بسييار اسيت و در نقل آن با یكدیگر رقابت دارند، به این اسيت قصيه» اسياطير دیني گوید: 
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ها چيزهایي اسيت که مایۀ افزایش بصييرت انسيان در کار دین اسيت و مایۀ تعخيم قدرت  جان خودم سيوگند که این

هاي آفرینش خداي. اگر راسييت باشييد، آفرینش آن بر خداي دشييوار نيسييت و اگر از يشييگفتپروردگار و حيرت در  

:  1390 ،)مقدسيي  « باشيد، همه تمليل اسيت و تشيبيه و خداي داناتر اسيت  (قُصيّا )  پردازانقصيهي جعليات  هابرسياخته

305). 

 در قرآن و توراتعصای موسی . 2

کند و از موسيي کند که خود را خداي یگانه معرفي ميحضيرت موسيي، در وادي مقدس »طوي«، نوري مشياهده مي

زنم و براي گوسيفندانم يمگوید: این عصياي من اسيت که بر آن تكيه پرسيد: در دسيت راسيتت چيسيت؟ موسيي مييم

شيود، عصيا را بيندازد و ناگهان ي امر ميریزم و در آن نيازهاي دیگري براي من هسيت. به موسي يفرومبرگ درختان را  

فرماید: آن را بگير و نترس که ما  آن را کند. سيرس خداوند ميحرکت مي  سيرعت بهشيود که ماري عخيم ]حيَّه[ مي

شيييود اي دیگر، عصيييا به ماري باریک و تيزرو ]جانّ[ تبدیل مي(. در آیه۲1  -17گردانيم )طه: يمصيييورت اولش بربه

ي سييوبهدهد تا با قلبي مطمئن اش را به موسييي نشييان ميخداوند معجزه ،(. در این دو سييوره10:؛ نمل31)قصيي : 

کند. پس عصایش  یي ميرونمااش  رود و از معجزهيمفرعون روانه شود. موسي به همراه برادرش هارون به دربار فرعون  

شيود که (. هنگامي واژۀ »ثعبان« اسيتعمال مي3۲شيود )شيُعرا: اندازد، و عصيا ناگهان اژدهایي ]ثعبان[ حقيقي ميرا مي

(. به عبارت  107گيرد و برگردان آن با واژۀ »اژدها« مطابقت داده شيده اسيت )اعراف:  موسيي رویاروي فرعون قرار مي

. بنابر (45؛ شيعرا: 69؛ طه:  117بلعد )اعراف:  يماین ثعبان که آشيكار مبين و حقيقي اسيت، سيحر جادوگران را   ،قرآن

رود، صييفت کار ميشييود. وقتي واژۀ »ثعبان« بهعصيياي موسييي تبدیل به »حيّه«، »جان« و »ثعبان« مي ،آیات قرآن

 شود.»مبين« استفاده مي

شيود که آن را بر پرسيد: در دسيت تو چيسيت؟ و پس از پاسيخ موسيي، به وي امر مينيز خداوند از موسيي مي  توراتدر   

فرماید که دسيت خود را دراز  گریزد. پس خداوند به موسيي ميگردد و موسيي از آن ميمي  عصيا ماري  ؛ وزمين بيندازد

(. پيش از ورود به دربار  4شود )خرو :  کند و آن موجود دوباره به عصا بدل ميکند و دُمش را بگيرد. موسي چنين مي

اي ب واهد. هارون عصيياي خود را گوید: چون فرعون از شييما معجزهفرعون نيز خداوند، خطاب به موسييي و هارون مي

رونيد و آنهيه خيداونيد فرموده بود، انجيام  پيش روي فرعون بينيدازد، تيا اژدهيا شيييود. موسيييي و هيارون نزد فرعون مي

گردد. دهنيد. مطياب  فرمان الهي هارون عصييياي خود را پيش روي فرعون و  ملازمانش مي اندازد. عصيييا اژدها ميمي

شيود، ولي عصياي هارون  خواند و عصياي سياحران نيز به افسيون هایي اژدها ميجادوگران را فراميفرعون نيز حكيمان و 

 (. متن قرآن و تورات، جز افزوده شدن نقش هارون در تورات، تقریباً یكسان است.7بلعد )خرو :  عصاهاي ایشان را مي

رها نسياختند. فرمان آمد که موسيي، شيبانه،   اسيرائيل را از قيد خویشفرعونيان به خداي موسيي ایمان نياوردند و بني

ها را دیدند. به دنبال آنان حرکت کردند و کنار دریا آناسيرائيل را از مصير خار  کند. فرعونيان طلوع آفتاب بهقوم بني

رود. اش چون کوهي بزرگ کنار ميشيكافد و هر پارهشيود که: عصيایش را به دریا بزند. دریا از هم ميموسيي وحي مي



 140۲اسفند  ، 5۲، شماره ۲0دوره  857 
853 -  870  

کند و خداوند دریا را به باد شيرقي شيدید، تمامي آن (. در متن تورات، موسيي دسيت خود را بر دریا دراز مي64شيعرا: )

 کنداسيرائيل، موسيي به فرمان خدا دسيت خود را بر دریا دراز ميسيازد و پس از عبور بنيگرداند و خشيک ميشيب برمي

آید، اما به قرینۀ روایات پيشيييين، نامي از عصيييا به ميان نمي  (. اگرچه15و  14ها بر مصيييریان برگردد )خرو :  تا آب

 توان حضور عصا را دریافت.مي

اش درخواسيت آب دارد. پس به او از دیگر آیاتي که عصيا در آن حضيور دارد، زماني اسيت که موسيي براي قوم تشينه

که هر گروهي ]از دوازده  طوري به ،دوازده چشيمه از آن جوشييد  ،شيود، »عصيایت را به این سينگ بزن. درنتيجهگفته مي

کار بردن اسييم اشييارۀ »این« نشييان از آن دارد که به (.60اسييرائيل[ چشييمۀ ویژۀ خود را شييناخت...« )بقره: گروه بني

 سنگي مش   مدنخر است.

بعضي از مشایخ اسرائيل را با خود بردارد و عصاي خود   ؛ وفرماید: پيش قوم برود، خداوند به موسي ميتوراتبه روایت  

اي که در حوریب را که به آن نهر زده اسييت، در دسييت خود بگيرد، منِ خداوند، در آنجا پيش روي تو بر آن صيي ره

از   تورات(. در این قسيمت از  17)خرو :   ایسيتم و تو بر آن صي ره بزن، تا آب از آن بيرون بياید و قوم بنوشينديماسيت،  

آیند يمي به نام »ایليم«، قوم در کنار دوازده چشييمه فرود  امنطقهجوشييش دوازده چشييمه سيي ني نيسييت، ولي در  

راند، هميشيه عصيایي در ميان اسيت که با وحي خداي يمهارون سي ن    از معجزات  سدمق  کتاب(. وقتي 16)خرو :  

ینجا آیاتي اگيرد. در  ز قدرت دسيتانش نشيأت ميرسيد، ولي بيشيتر معجزات موسيي به امر خداوند و اموسيي به انجام مي

 قرآن  داسيتاني مشيترب با آیات  که  توراتمشي   در آن آمده اسيت، به همراه آیاتي از    طوربهکه واژۀ »عصيا«   از قرآن

 خورد.ينميرمعقولي به چشم  غاي که نمایان است، امر  شود، غير از معجزهکه مشاهده مي  گونههماندارند، روایت شد.  

 و آثار نگارگری  عصای موسی در تفاسیر فارسی. 3

 خاستگاه عصا .  3.1

. در دین زردشيت، این گياه نماد هرمز اسيت بهشيت اسيت « مورد» از   عصياي موسييدر بيشيتر متون تفسييري جنس   

شيود که یكي از سيه شييئي که با آدم به زمين فرسيتاده شيد، عصياي موسيي عباس نقل مي(. از ابن88:  1378  ،)دادگي

عصيياي موسييي ميرام آدم  (.  9/500:  1393  ،د و جنس آن از درخت »آس« بهشييت و طولش ده گز بود )ميبدي بو

دسيت موسيي رسييد، سيه زمان م تلف ککر شيده . در اینكه عصيا کي و چگونه بهآسيماني دارد أابوالبشير اسيت که منشي 

همان آورد )وي ز بهشيت براي جبرئيل عصياي آدم را ا  ،آن شيب که موسيي از مصير گری تاوّل آن اسيت،   قول اسيت.

:  1393  ،در شيب بعلت، در طور سيينا، خدا از آن با موسيي سي ن گفت )طبري  کهاند: از آن درخت بود و گفته  (7/۲9۲

 شعيباز    گوسفندان شعيب را داشت،شباني    در آن زمان که  را  آن عصا  )ع(موسي(. قول مشهورتر آن است که  4/1013

 ، آن را از بهشت به زمين آمد   -السّلامعليه-  آدمچون  بهشت است. از موردو جنس آن    آدمآن عصا ميرام   گرفته بود.

 (.1/306: 1381 ،رازي  ؛7/۲9۲: 1393 ،مبيدي  ؛1810-1809/ 3: 1380 ،ي )سورآباد ه بودوردآبا خود 
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التواریخ. مكتب ایل انان. محل نگهداري: کتاب انه  جامع فرو رفتن قارون در زمين در حضور حضرت موسي. نس ه  .1تصویر

 دانشگاه ادینبورگ

شود، عصاي موسي در این نگاره به شكل نماد پيامبري وي در جلوي  مشاهده مي   1همانگونه که در تصویر شماره  

 آن نيز بسيار بزرگ و به اندازه قامت حضرت موسي است. ۀرویش قرار دارد. انداز

 وار عصا حضور سلسله.  3.2

در زمان مناسييب به فرد مناسييب امانت داده    و  گرددآن اسييت که بارها به آسييمان بازمي  ،از خصييوصيييت عصيياي آدم

که در عصياخانۀ   شيوند. عصياي موسيي از همان زمانبسيياري از اشيياخ و ابزار پيش از وقوع حادثه، برگزیده ميشيود.  مي

برسيد. حتي ميان عصيا و آن سينگي که در بيابان، دوازده چشيمه از آن شيعيب قرار دارد، انت اب شيده اسيت تا به اهلش  

اسيرائيل، در منخر  گونه اسيت که چون موسيي برخلاف عادت بنيشيود. داسيتان بدینجوشيد، از قبل رابطه برقرار ميمي

بر سينگ شيسيت، گمان بردند که او به بيماري »آدر« مبتلاسيت. چون موسيي در خلوت، جامه  عام، برهنه خود را نمي

دنبال آن دوید، نهاد تا خود را بشييوید، سيينگ به فرمان خدا حرکت کرد و جامه را با خود برد. چون موسييي برهنه به

افزاید يماسرائيل بر سلامت او واقف شدند. موسي عصایش را بر سنگ کوبيد و سنگ ایستاد. در این قسمت مفسر  بني

(. این سينگ به داسيتان داوود راه  107-1/106:  1374 ،)اسيفراینيکه به موسيي امر شيد، آن سينگ را با خود بردارد  

ميرام آدم اسيت، در آخرالزمان    که يزن(. عصياي موسيي 3/379:  1381شيود )رازي،  یابد و باعث هلاکت جالوت مييم

:  1393؛ ميبيدي  1790-3/1789:  1380  ،ا«رض« خواهيد رسيييييد )سيييورآبيادي همراه بيا خياتم سيييليميان بيه »دابيه

عبدالله عبّاس گفته اسيت که عصياي موسيي در دریاچۀ طبرسيتان اسيت و در   (.75-15/73:  1369؛ رازي  7/۲56-۲58

برخي »دابه« را همان عصييياي    (.3/368:  1381بيرون آرند )رازي    ازآنجاالزمان و پيش از قيامت، آن را  عهد صييياحب

:  1380  ،)سيورآبادي  گویدبا خل  سي ن مي   روز از هواخيزد و سيه شيبانه  يبرمکه به هنگام رسيتاخيز    انددانسيتهموسيي 

دانند که با این دو، مؤمن و کافر را (. برخي هم »دابه« را صيياحب عصيياي موسييي و انگشييتري سييليمان مي3/1789

 (.75-15/73: 1369 ،؛ رازي ۲56/ 7: 1393 ،؛ ميبدي 1790-3/1789: 1380 ،گذارد )سورآبادي يمعلامت 
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التواریخ. مكتب ایل انان.  پرستان را سر ببرند. جامع دهد گوساله طلایيحضرت موسي به «ویان دستور مي  .2تصویر شماره

 محل نگهداري: انجمن آسيایي لندن

 وارگی عصا انسان . 3.3

با موسيي که در کوه طور هم  م درختي  ( و نا1/306:  1381  ،؛ رازي 6/106:  1393  ،ميبدي )اسيت    « ي لَّعُ» نام این عصيا 

هاي دیني اشياخ، طبيعت و جانوران در اسطوره(.  3/181۲:  1380  ،شود )سورآبادي معرفي مي  « ي لَّعُ»   گوید،يمس ن  

بحر » آن    ۀها با احترام رفتار شييود. نمونداراي روح انسيياني هسييتند و از نام و کنيه برخوردارند و باید با آن  ،منت ب

 (.1/۲80: 1381 ،رازي  ؛1/185: 1393 ،شود )ميبدي خواند شكافته نمين را با کنيه نمياست که تا موسي آ « قلزم

 پیکرگردانی عصا .  3.4

بدون اینكه نقدي بر آن  خورد؛يمبه چشم   در این تفاسير توضيحات یكساني  ،تقریباً«، رب اخري آميرِ عبارت » در تفسي 

شيود که اسيباب  عصياي موسيي همهون چهارپایي تصيور مياند.  به توصييف خوار  عادات این عصيا پرداخته  ،داشيته باشيند

عصيا در شب به  شيود.خواهد، با بر زمين زدن عصيا، محيا ميکند، هرگاه موسيي خوردني و نوشييدني ميوي را حمل مي

ي را برعهده دارد. تبدیل به دلو و رسين  دفع موجودات موکي چون مار و کژدم مشيغول اسيت و روزها پاسيباني گلۀ موسي 

:  1374اسيفرایني    ؛4/1016:  1393  ،)طبري  شيودکشيد و همدم و هم صيحبت حضيرت موسيي ميشيده و از چاه آب مي

 (. 138-13/137: 1368 ،؛ رازي 1/۲05: 1393 ،ميبدي ؛ 1513-3/1511: 1380 ،سورآبادي ؛ 3/1376

بسيياري از این امور ملل دفع مار و کژدم  پيوندي ناگسيسيتني دارد، ولي  اگرچه معجزات انبيا با پيكرگرداني و اسيتحاله  

جادویي ارتقاخ    ۀعصييا را به یک وسيييل  ،توان با یک عصييا انجام دادميکه   و گرگ یا برکشيييدن آب و انداختن ميوه را

موسييي موکول آسييایي که دارد به پس از رسييالت انگيز را به جهت ماهيت معجزهميبدي این امور شييگفت  دهد.مي

 براي ایجاد تردید و یا ردّ معمو«ًعجيب اسيت و از عباراتي که  حاما سيكوت ابوالفتو(،  16/107:  1393 ،کند )ميبدي مي

از رسييالت موسييي نيز با   پيشخبري نيسييت. این درحالي اسييت که  ،بردکار ميمطلب در کنار مطالب محيرالعقول به

موسيي در  ؛شيودزاري مياش وارد چمنآید، رمهوسيي به شيباني شيعيب درميایم. وقتي مرو شيدههپيكرگرداني عصيا روب
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:  1380  سورآبادي )سازد  خواب است و اژدهایي آهنگ گوسفندان دارد که عصا به جنگ با او رفته و اژدها را مغلوب مي

به مار پس چگونه موسييي در شييب بعلت از تبدیل عصييا    .(15/1۲5:  1369  ،؛ رازي 7/۲95:  1393  ،ميبدي   ؛3/1810

 شييود. هاي سيياختگي نمایان ميهراسييد؟ آنهه مشيي   اسييت که با قرار گرفتن این مطالب در کنار هم، داسييتانمي

نماد مرکب نامریي در سيفرها را با  کنندگي و تبدیل به موجودات خير و شير وها نقش مسيتحيلدسيت در افسيانه»چوب

 (.۲/545: 1384 ،خود داشته است« )شواليه و گربران

 

طهماسبي. دوره صفویه. محل  نگاره رودررویي حضرت موسي )ع( با ساحران فرعون. فالنامه شاه .3تصویر شماره 

 نگهداري: موزه توپقاپي استانبول.

 یی عصا نمابزرگ . 3.5

ل نماید که پيامبر خدا، در حيمآميزد و چنين  يمواري با جادو  زند به طرز افسانهخوار  عادتي که از این عصيا سير مي

زند. اندازۀ این اژدها در زمان ابلاغ رسييالت، در وهم هاي این عصييا تكيه ميیيتوانامشييكلات روزمرۀ زندگي خود به 

شيود تر با چهارپاي سيتبر کوتاه و دمي دراز، توصييف مياژدها در قالب موجودي سيياه، از شيتر ب تي بزرگگنجد.  ينم

گردني از بارۀ شيهر با«تر است. چون دم خود را بر چيزي بكوبد، آن نشييند، قدش به سيرو  که چون بر روي دم خود مي

هياي  آیيد. بر گردنش موي چيز فرومي پياشيييد و چون پياي بر جيایي نهيد، آن را خُرد مي کنيد. از دهيانش آتش بيرون مي

دوازده گز اسيت شيود. پهناي این اژدها  ها برخاسيته اسيت؛ این عصيا دو سير اسيت و هر سير دهاني ميمانند نيزهدرازي به 

تواند در سياعتي، چهل خروار چوب و رسين را ببلعد. شيود و مياش خار  ميهایي بزرگ و دمشيي که از بينيبا دندان

:  1393  ،؛ ميبيدي 15۲6-3/15۲5:  1380  ،؛ سيييورآبيادي 755-۲/754:  1374  ،؛ اسيييفرایني4/10۲3:  1393  ،)طبري 
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ي دیيده انيابياورانيهیي بيه طرز  نميابزرگبياران نيز این  در جنيگ حضيييرت موسيييي بيا ج(.    8/336:  1376  ،؛ رازي 7/105

شيود و از بازماندگان توفان نوح اسيت؛ سينگي عخيم را به با«ي سير توصييف مي  آسياغولعن  که مردي بنشيود. عو مي

رد  پيماسرائيل را هلاب کند. قامت موسي ده گز است و اندازۀ عصایش ده گز. حضرت موسي ده گز به هوا  برده تا بني

؛  ۲/569:  1374 ،؛ اسييفرایني56-1/53:  1393  ،سييازد )طبري کوبد و او را منهدم مييمو با عصييا به قوزب پاي عو  

 (.1811-3/1810: 1380 ،سورآبادي 

 

 نگاره رقابت حضرت موسي )ع( و ساحران فرعون با حضور عصاي. فالنامه دوره صفوي. محل نگهداري: نامش   .4تصویر

 در تصویر فو  عصاي موسي که تبدیل به اژدها شده، بسيار بزرگ ترسيم شده است.

که عصياي  درحالي، عصيا در جنگ با عمالي  نمود چشيمگيري دارد. موسيي بر قلّۀ کوه ایسيتاده اسيت، مقدس  کتابدر   

یابند و چون دسييت خود را اسييرائيل غلبه ميافرازد، بنييبرمخدا را در دسييت دارد. چون موسييي دسييت خود را  

( 5:  کتاب اوّل پادشياهان(. عو  پادشياه باشيان، در زمان سيليمان اسيت )18شيوند )خرو : يمآورد، عمالي  چيره  يفروم

شيود. بيروني در این معني توصييف اندام وي و جدال ميان آن دو دیده نميي از حضيور او در زمان موسيي و یا انشيانهو 

و از بزرگي ابدان جباران    اسييتاسييت که در دسييترس ما   تورات نباید این امر را جزو ممتنعات شييمرد و این» گوید: 

، تكذیب نكردند اندهخواندگذرد و این اخبار را  يم  توراتاسيرائيل در سياليان متمادي که از بدو  کند و بنيمي وگوگفت

در   هاآنالجله پيش از ما نبودند، حكایات هيچ قِسيم طعنه به صيحّت روایات نزدند و اگر واقعاً مردمي بسييار عخيم و به

چنين    قرآن و تورات(. این درحيالي اسييييت کيه در متن صيييریو  1۲4:  1389  ،)بيروني  « ميانيدينمبياقي    هيازبيان

سيو دشيمن را تا سياز تاریخ، نياز داشيته اسيت که از یکرسيد که کهن اسيطورهنخر ميبينيم. بهينمهایي را  یينمابزرگ

براي به رخ کشييدن نيروي عخيم خداوندي، حرکت    ،حدّ اَبَرانسيان با نيروهایي فراانسياني ارتقاخ دهد و از سيویي دیگر
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ها  ازحد دشمن، در افسانهيشبیي  نمابزرگاین  تمام کرّات هستي را در جهت انجام فرمان و ارادۀ خداوندي نشان دهد.  

 گذارد.يمي امداد الهي صحّه ب شوسعتهاي دیني به مرسوم است و در اسطوره

 معانی نمادین و رمزی عصای موسی . 4

 عصا معرفت است . 4.1

که در درختي متجلي شيده اسيت و  یابديآتش، خدایش را م  یافتنگردد و در پي ور سيينا به بلا مبتلا ميطموسيي در  

موسيي  ،. به طبعپرسيديمهم به وقوع پيوسيته اسيت ولي خداوند در مورد عصيایش از او م  ي ا. حادثهگویديبا او سي ن م

این سيؤال از آن روي اسيت که موسيي آرامش خود را بازیابد   که اندکه این پرسيش بيهوده نيسيت. مفسيران گفته دانديم

 یابيميدرم شينویم،يکه همين سي نان را از زبان موسيي در دربار فرعون مزماني  .را یادآوري کندو یا اهميت این عصيا  

این در دست مي پرسد که موسيي زماني که خداوند از   خود را رو نماید.  ۀکه چگونه معجز  آموزديکه خدایش به وي م

 (4نک. خرو :    18-17طه: )  زنميبر آن تكيه مو من   این عصياي من اسيتدهد که موسيي جواب ميراسيتت چيسيت؟  

براي آن بنابر گفتۀ مفسران، تبدیل عصا به مار،  گردد.هراس و وحشت او مي وسي سببم  گاهيهتك .اشتباه است ،پاسخ

 اسيييت.معتميد او چنين   ،اعتمياد کنيدس کيه بر غير خيدا  کآنو  اعتمياد نبيایيد کرد  خيداکيه جز بر    دبيداني بنيده  اسيييت کيه  

سيورآبادي این مطلب را چنين    (.13/139:  1368  ،؛ رازي 7/311:  1393  ،ميبدي   ؛1513-3/1511:  1380  ،)سيورآبادي 

دمان این بيابان ژمراقب ماران و ک گوید کهيصيفورا به او م  ،چون موسيي خواسيت در پي آتش رود :بسيط داده اسيت

 عصيا ثعباني مبين )سيورآبادي ها را بكوبم. دو نعلين او کژدم گشيت و  با عصيا و نعلين آن  دهد کهپاسيخ مي  باشيد. موسيي

(. چون 3/181۲است )همان:   شدهشمردهي موسي  هامحنتعصيا از   شيدنگم(. در شيب بعلت، 3/1509-1510:  1380

  نهادن تعلقات دنيوي تأکيد دارد. برکناراین حادثه قبل از ملاقات با خداست، 

 عصا تبیان است . 4.2

گویي شيييود. آیيا این تنياقضنّ« و یيک جيا بيه »ثعبيان« تبيدیيل مي، عصيييا یيک جيا بيه »حييّه« و یيک جيا »جياقرآنچرا در  

بار  تدریج بزرگ گشيت تا ثعباني شيد. دوم، یکاند: ابتدا ماري کوچک و سيریع بود و بهنيسيت؟ سيه جواب براي آن آورده

:  1380،آبادي بار »ثعبان«. سوم، در سرعت »جانّ« بود و درهيبت »ثعبان« )سوربار »جانّ« بود و یک»حيّه« بود و یک

 (. 13/138: 1368 ،؛ رازي 7/18۲: 1393 ،؛ ميبدي ۲/78۲

اند. هرچه موسي  تبدیل شدن »جانّ« به »حيّه« و »ثعبان« را به مراحل روحي موسي و رشد معنوي او نيز نسبت داده

همگام با او به دارد، عصييياي او نيز  تر قدم برميکند و با عزمي راسيييخدر مسيييير دعوت خود نردبان تعالي را طي مي

گریزد، در روز ابلاغ رسيالت، دسيت در شيود. موسيایي که در شيب بعلت از ماري کوچک ميتر مسيخ ميجانوري بزرگ

نشياند. تعبير سيعدالدّین حمویه از »ثعبان«، حقيقت و اسيراري اسيت که بر زبان هویدا دهان اژدها کرده آن را فرومي

 .(1۲6: 1363گردد )حمویه مي
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 یل است عصا دل . 4.3

گيرد که فرعون از سيراسير ملكش فراخوانده اسيت. به روز عيد قبطيان در عيدگاه، موسيي در برابر سياحراني قرار مي

نيز   اي که حضيرت موسيي راگونهگذارند، بهشيده به نمایش ميهاي به سييماب انباشيتهها و چوبها نمایشيي از رسينآن

هاي ایشيان را گردد و رسينافكند و ثعباني عخيم ميعصيا را بر زمين مي  دارد. به امر پروردگار، موسييميبه شيگفتي وا

بلعد، بر که عصياي موسيي دیگر عصياها را فرو ميبلعد. تأویل برخي از افراد، بر اینپيهيدند و ميکه چون مار در هم مي

کند و آن را از دو حال مي  شيدّت ردیابد. مقدسيي این نخر را بهاین اسيت که ادلّۀ موسيي بر د«یل سياحران تفوّ  مي

داند؛ به باور او این نخر یا از آن منكران معجزات اسييت و یا تأویلي زشييت از فرط ناداني اسييت )مقدسييي بيرون نمي

ورزند که معجزه امري يمتأویل و رمزگذاري بر معجزات انبيا اِبا دارند و بر این نكته تأکيد   مفسيييران از(. 467:  1390

به وقوع پيوسيته اسيت؛ بنابراین با قبول این مطلب که معجزه عينيّت داشيته اسيت،   درواقعور نيسيت و این ام  کهني

 توان از تأویل عرفاني نيز استفاده کرد.مي

 کارکردهای عصا . 5

 گزینش  معیار .  5.1

؛  ۲/569:  1374 ،؛ اسييفرایني3/56:  1393  ،طبري ) اسييتده گز اسييت که با قامت موسييي برابر    ي موسييي،عصييا  ۀانداز

اسيرائيل در زمان اشيموئيل نبي، همسياني با انت اب پادشياه بني  (. مبناي 6/۲99:  1374  ،؛ رازي 6/106:  1393  ،ميبدي 

کند و »خداي تعالي جبرئيل را فرسيتاد به اشيمویل و عصيایي و قرني ... و گفت: خدایت سيلام مي. اسيت عصيایي آسيماني

گزینش فرد بر این (.  3/354:  1381  ،رازي اسييرائيل آن بود که به با«ي این عصييا برابر بود« )دشيياه بنيپا :که گویديم

يل ئاسيرابازگشيت تابوت عهد به بني تنها نشيانۀ فرمانروایي طالوت،قرآن ؛ در آیات  داسيتاني تكرارشيونده اسيت  نيز اسياس

دیدار، در   صيرفبهيسيت. شيا ل که همان طالوت اسيت،  هم اثري از عصيا نمقدس   کتاب(. در  ۲48گردد )بقره: عنوان مي

 (.9گردد )کتاب اوّل سمویل: زمان مش  ، تعيين مي

. سييليمان نبي نندعقوبت بي  ،ندندسييت ز  این اشييياخبر   انچون نامحرم  و  اغيار ح  تصييرف این اشييياخ خا  را ندارند

زد، سييلامت که اگر فرزند پيامبري بر آن دسييت مي المقدس نهاده بوددر مسييجد بيت « آبنوس» عصييایي از جنس  

:  1365  ،؛ رازي 5/480:  1393  ،سيوخت )ميبدي دسيتش مي ،کردچون آن را لمس مي ،اما مدعي این انتسياب ،ماندمي

کند تا قصيد ميدزدد و مردگان دارد، زماني که مرد جهودي آن را مي  احياي   عصياي عيسيي هم که خاصييت(.  16/50

:  1380 ،ميرد )سيييورآبيادي شيييود و پيادشييياه در جيا ميمليک بيميار را درميان کنيد، بيا قيدرت معكوس عصيييا مواجيه مي

که عصييا را بر دریا    آورديجبرئيل وحي م رسييند،يم  « بحر قلزم» اسييرائيل به در آنجا که موسييي و بني(.  1/501-50۲

زند و هارون عصييا را به موسييي اما دریا بر او نهيب مي ،شييودکند که شييرف این کار نصيييب او بزن؛ هارون قصييد مي

شيييكل گرفته اسيييت و بر   قرآن و توراترسيييد این داسيييتان، با مقابلۀ آیات  نخر مي. به(70-69: همان)  گردانديبازم

هاي تفاسييير توجه کنيم، درخواهيم یافت که و داسييتان  توراتگذارد. اگر به متن يمبودن قدرت هارون صييحه  مردود
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نقش واسيطۀ موسيي و قوم را برعهده    ۀ هارون محبوبيت ندارد و هارونانداز بهيل  ئاسيراحضيرت موسيي در ميان بني

  اه. هرگشيودهم به نمایش گذاشيته ميپسيران شيعيب    دسيتيابي به عصيا، در داسيتان برشيایسيتگي موسيي  بردارد. تأکيد  

خواهند  چون هر یک از پسران مي  د.بردار  یيو عصا  دبرو  شود کهبه پسر گفته مي  ود،شميبالغ    پسران شعيبز  پسري ا

آورد و به به ازدوا  موسيي درميرا   شدختركه شيعيب تا آن کند،ميهلاب    آید و آنان رامي، آتشيي  ندبردارتا عصيا را  

 رسييدو آسيييبي به وي نميهيچ آفت   کهدرحالي ؛کند. او نيز چنين ميبياورد راي شييوهرشعصييایي بگوید دختر مي

شيوند تا اهميت اختصيا  عصيا به یازده پسير قرباني مي  ي وارصيورت اسيطورهدر این داسيتان به(.  15/1۲5:  1369  ،رازي )

 . تفهيم گردد ،بودن او به تصرف آنموسي و مح 

و راهي    دارديموسيي را هواي دیار برم و  رسيدبه پایان مي ،موعد مقرر کابين صيفورا، همسير موسيي  کهيوقتهمهنين  

زند. در از پس دادن آن سير باز مي موسيياما  طلبد،يشيعيب عصيایي را که به موسيي امانت داده اسيت م ،کندمصير مي

اي از گيرد. حاکم که فرشييتهعهده ميررا بمانند خيلي از حكایات، اولين فرد ناشييناس، حكميت ميان آن دو بهاینجا  

اي ناعاد«نه، موسيي را سيرارد و با برگزاري مسيابقهپيري و نابينایي شيعيب را به فراموشيي مي ،سيوي خداوند اسيت

:  1393  ،ميبدي ؛  1014-4/1013:  1393  ،کند و البته شييعيب هيچ شييكایتي ندارد )طبري صيياحب عصييا معرفي مي

7/۲97.) 

بيند که شي صيي یوسيف خواب مي  ،در داسيتانيبرگ و بار دادن عصيا هم معياري براي گزینش و تأیيد فرد اصيلو اسيت. 

شروع به باليدن   ،هاي خشک. عصاي یوسف در ميان آن چوبگيردميو برادرانش را    اوو عصاي    آیدمياز آسمان فرود  

تعبير این خواب به گفتۀ برادران یوسييف  .افكندمي  و باد عصيياهاي برادرانش را به دریا  دهدميو برگ و ميوه   کندمي

  ،؛ قس: اسييفرایني 5/6:  1393  ،ميبدي ) بر ما خداوند باشييد و ما او را بندگان باشيييم« خواهد » چنين اسييت که او مي

الحقيقه بر ما هند: »آیا فيدبرادران یوسيف پاسيخ مي ،مقدس  کتابدر  (.  ۲/1094:  1380  ،سيورآبادي ؛  3/1051:  1374

حضييرت    معترض اسييت.  قارون به ریاسييت گرفتن هارون  داسييتان دیگري،  در(.  37سييلطنت خواهي کرد؟« )پيدایش:  

بندد و چون فرداروز در را باز دهد و در را ميموسيييي عصييياي هارون و مدعييان این منصيييب را در عبيادتگاه قرار مي

 (. 173-15/17۲: 1369 ،رازي  ؛7/349: 1393 ،ميبدي )ورده است آ کنند، عصاي هارون سبز گشته و برگمي

اعداد:  ) يیيدي اسيت بر حكم الهأت  د«لت دارد و  عصيا  و«یت یافتن صياحب برگ و بار دادن عصيا، بر شيكوفاشيدن و

گري فرد دادن عصيييا را نمياد انت ياب خيدا و نشيييانيۀ اقتيدار خيانيدان منت يب و مييانجي(. شيييوالييه نيز شيييكوفيه17-18

 (.۲/540: 1384 ،کند )شواليه و گربرانشده و خدا بيان مييينتع

موسيي و هارون به درگاه فرعون خودم تاري عصيا دال بر اتصيال با ماوراخ و نشياني بر معجزه و نبوت صياحب عصيا اسيت. 

خویشييان خود اقامت   دارند. هنگام بازگشييت در خانۀ پيرزني ازروند و آیات و معجزات پروردگار خود را عرضييه ميمي

ها در خوابند، اما عصيييا دگر بار اژدهایي خشيييمناب گشيييته و کنند؛ آنها را تعقيب ميکنند. مأموران فرعون آنمي

بودن موسيي در این داسيتان و در ماجراي حفاظت عصيا از رمۀ موسيي، زماني هویدا گریزند. اهميت خوابمأموران مي
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کنند که کند. دو تن از اسيتادان آن فن ادعا ميوجو مينا، قلمرو خود را جسيتدنبال سياحران تواشيود که فرعون بهمي

اگر موسيي سياحر باشيد، بر او غلبه خواهند کرد، اما اگر کار او سيماوي باشيد از مقابله با او عاجزند. توانایي تميزدادن  

جویند. ارواح مردگان خود مدد مي  گيرد، بنابراین ازسيييحر و معجزه قبل از وقوع آن، در حيطۀ علم زمينيان قرار نمي

از آن گور آوازي آمد که بِرَوي و جهد کني تا او را خفته یابي، »   پرسييند.به سيير گور پدران خود رفته و راه چاره را مي

دسيت شيما افتد و او از کار بازبماند که سياحر خفته سيحر نتواند کرد و آنگه عصياي او بدزدي، اگر سياحر اسيت، عصيا به 

؛ قس: 331/  8:  1376  ،)رازي  « عصيا با شيما قتال کند، او سياحر نيسيت پيش او مَرَوي که او غالب آید شيما را اگر خفته

آزمایند و شيان عمل کرده و عصياي موسيي را مي(. آن دو اسيتاد بنابر پند پدران درگذشيته3/1386:  1374  ،اسيفرایني

 کنند.درنتيجه از رویارویي با او ابا مي

 دریافت نشان بلوغ و . 5.2

در سيراي یعقوب درختي    کردند.پسيران با رسييدن به سين بلوغ، عصياي م صيو  به خود را همهون نشيان، دریافت مي

چون پسير . بالديو با آن پسير مروید  مي اي هاز آن درخت شياخ شيود،مي  پسيرصياحب یعقوب حضيرت    اههرگ اسيت که

سيت« عصياي تو اسيت که با تو زاد و رُگوید: این » دهد و ميچيند و به فرزند ميشياخه را برمي  بالغ مي شيود، یعقوب

ه پسري از گدر مورد پسيران شيعيب هم این ماجرا صياد  اسيت. »و این مرد را یازده پسر بود، هر (.  11/9:  1367رازي  )

 (.15/1۲4: 1369 ،رازي ) « او بالغ شدي، او را گفتي: برو و از آن عصا یكي بردار آنِ

خميرمایۀ گلين آن، در   صورتبهکه در اساطير ایراني و ژاپني است و چه    گونهآن، چه  هاانسانبودن اولين  باور گياهي 

اسياطير یهودي، مسييحي و اسيلامي، گویاي پيوندي مسيتحكم اسيت و ریشيه در وجود نباتي   ازجملهاسياطير گوناگون  

اي، انسيان و جهان در گوهر و سيرشيت با يني اسيطورهبجهانرد. »در  دايوامي با گياه  زادپندارهمآدمي دارد و او را به 

 .(31: 137۲ ،اند« )کزّازي یكدیگر یكسان

 وسیلۀ عذاب و نجات . 5.3

اسيرائيل و حاضير به رهاکردن بني  دارندينات، قبطيان دسيت از کيش و آیين خود برنمبا وجود آیات و بيّطب  روایات،  

چون    یيهاعذاب  رود.يم، سيي ن شييودآنان نازل مي که بر از ده نوع عذابي ب مقدسکتاشييوند. در  از قيد بندگي نمي

 ،تبدیل آب به خون  زادگان.مرگ ن سيت بلا بر مواشيي و ها، تگرگ، ملخ، تاریكي،بلاي خون، وزغ، پشيه، مگس، دمل

:  1368 ،؛ راوندي 11-7خرو :  ) اسييت  ثيرات عصيياأو نهرها، تبدیل گردوغبار به پشييه، از ت  هاي ها از جوبرخاسييتن وزغ 

زند و از مي  « الشيمستل عين» در دو مورد دخيل اسيت. موسيي عصيایش را بر   ، عصيادر تفاسيير فارسيي  (.177-179

؛  714-3/713:  1393  ،)ميبدي   گذارديکه مو بر سيير و روي مردمان باقي نم  خيزديآن چندان شييرش برم  هاي یگر

کند. پس از پایان را به مصير سيرازیر مي هاملخچرخاند و باد يم( و نيز موسيي عصيا در هوا  357-8/356:  1376  ،رازي 

کيه قبطييان در انيدوه مرگ يهنگيام(.  8/356:  1376  ،افكنيد )رازي هيا را بيه دریيا ميبلا بيا هميان چرخش در هوا بياد آن

آید که يمسيي به دریا رسييده اسيت. نه راه گریزي اسيت و نه قدرت رویارویي، امر  ، موانددرماندهزادگان خود ن سيت
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( و چون در بييابيان آب 15-14کننيد )خرو :  گردد و قوم عبور ميعصيييایش را بر دریيا بزنيد و دوازده راه پيدیيدار مي

اسيرائيل را سييراب کرد. چنين  نيافتند، موسيي عصيایش را بر سينگي زد و دوازده چشيمه جاري شيد و دوازده طایفۀ بني

خواهند با ضربۀ کند و آن هنگام که قومش در بيابان آب ميي موسي تعبيه ميدر عصيااند که خداوند آب دریا را  گفته

 (. 3/173۲: 1380 ،کند )سورآبادي عصا در خود کشيده است، پدیدار ميعصا به سنگ، آن آبي را که 

: ضيروري اسيت که دخول کبير و کلير در سيؤالدهد: » پردازد و پاسيخ ميسيورآبادي در این باره به طرح مسيئله مي

الي آب در ميان آن سينگ حقير یا عصيا چگونه ممكن بود؟ جواب گویيم: خداي تع  همهآنجوف صيغير روا نبود، پس  

اند بعضيي از متكلمان اسيلام آفریند نه آن اسيت که همۀ آب در آن مجموع بود و گفتهيمبه کن فيكون   در حالآن را  

 .(819 /۲ ،که خداي تعالي اجزاخ هوا را در آن وقت آب گردانيد« )همان

 روایی عصا بر عناصرفرمان . 5.4

توجه شيده اسيت. در کنار آتش آسيماني که زایيدۀ   ي این مادهزاآتشبه سيرشيت   در نمادگرایي چوب،  عصاا و آتش:

این دو پارۀ  » . استصاعقه و رهاوردي ایزدي است؛ آتش زميني، حاصل برخورد دو چوب زیرین و زبرین یا زند و پازند  

نمادگرایي » (.  105:  1391)پورداود   « اسييت، مادر و پدر آتش دانسييته شييده  ترسيي تچوب که یكي نرم و دیگري  

در تفاسييير مورد اسييتناد،    (.۲/538:  1384  ،)شييواليه و گربران « در ارتباط با نمادگرایي آتش نيز هسييت دسييتچوب

نام هسيتند. حتي برخي عصيا را از شياخ همان تجلي نمود، هم  آتش  صيورتبهعصياي موسيي و درختي که خداوند در آن 

توان معجزات حضيرت  ند ب ورد، مي(. اگر عصياي موسيي با عنصير آتش پيو4/1013:  1393  ،دانند )طبري يمدرخت  

 با دیگر عناصر مرتبط دانست. موسي را

یابد يمخورد، رنگ و جنسيييت گوسييفندان تغيير  يموقتي عصييا به آب آشيياميدني گوسييفندان  -1 عصااا و آب: 

موسييي عصييا به آب نيل  -۲(.  1۲6-1۲5/  15:  1369 ،؛ رازي 7/۲89:  1393 ،؛ ميبدي 3/1811:  1380  ،)سييورآبادي 

با اشيارۀ عصيا به آب  -3گردد.  شيود و پس از پایان عذاب با برخورد دوباره، آب خال  ميو آب به خون بدل ميزند  مي

(.  178:  1368 ،؛ راوندي 8-7گردند )خرو :  يبازمشييوند و با همان اشيياره  به مصيير سييرازیر مي  هاوزغ ها و نهرها،  ي جو

 (.64شود )شعرا: اسرائيل باز ميشود و دوازده راه براي عبور بنيبا زدن عصا به دریا، آب شكافته مي -4

آورد و با چرخاندن عصيا به مغرب باد غربي يمرا به مصير    هاملخمشير ، باد شيرقي  با چرخاندن عصيا به  -1 عصاا و باد:

با اشيييارۀ عصيييا به  کتاب مقدسدر   -۲  (.179:  1368  ،وندي ؛ را8/356:  1376  ،ریزد )رازي يمها را با خود به دریا  آن

که  يدرحالاسييرائيل با عمالي ، موسييي را  در جنگ بني -3(. 9شييود )خرو :  بارد و توفان به پا مييمآسييمان، تگرگ  

کند کنيم که هرگاه خسيتگي بر او غلبه ميعصيایش را در دسيت دارد و آن را به سيمت آسيمان گرفته اسيت مشياهده مي

برد، یش را با قدرت با« ميهادسيتهاسيت و هرگاه  آید، جنگ به ضيرر آنيمگردد و پایين یش سيُسيت ميهاسيتدو 

شييوند؛ يم(. سييه مورد یادشييده، از اشييارۀ عصييا به هوا حادم 18خورد )خرو : يماسييرائيل رقم  جنگ به سييود بني

 جایگزیني عنصر باد با هوا قابل درب است.
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هاي  یگرعصا بر    -۲  (.107؛ اعراف:  3۲گردد )شعرا:  اندازد، ثعباني مبين مييمموسي عصا بر زمين    -1  عصا و خاك:

  (.714-3/713:  1393  ،کنند )ميبدي خيزند و شهر را محاصره مييبرمکوبد، انبوهي از شرشان  يمالشمس«  »تل عين

براي قبض روح   الموتملک زماني که -4.  (60شيود. )بقره: زند، دوازده چشيمه جاري ميعصيا بر سينگ بيابان مي -3

شود خواهد و موسي از سرنوشت کودکان کوچک خود مشوش و اندوهگين است، به او وحي مييمموسي از وي اجازه  

شيود که برگي شيكافد، کرمكي آشيكار مييمزند و سينگ  ي مياصي رهبه  که عصيایش را به زمين بكوبد. موسيي عصيا را

که حتي از يدرحال ،شيييود چگونه خداوند روزي فرزندان تو را فراموش خواهد کردو گفته ميسيييبز بر دهان دارد. به ا

 (.3/8۲ همان:روزي کرمكي در شكاف سنگي غافل نيست )

 واسطۀ فیض . 5.5

ي را که با برخورد عصييا با سيينگ اچشييمهدوازده   )ع(ابراهيم نعماني، شيياگرد کليني، امام صيياد   به گفتۀ محمّدبن

جوشيد، به دوازده مرتبۀ معرفت و توحيد، بندگي، اخلا ، راسيتي، تواضيع، رضيا، آرامش، توکل، یقين، خرد، دوسيتي  مي

توان، وسييييليۀ دسيييتييابي به  ین عصيييا را ميبنيابرا(؛  151-150:  1380 ،)امامي  اندکردهو در آخر انس و خلوت تعبير  

امل انتقال فيوضيات الهي به سيالک و رهرو در نخر گرفت. سيعدالدین حمویه نيز سينگ را سيرچشيمه کمال معني کرد. ع

(. 1۲6:  1363گردد )حمویه  داند که با برخورد آن، حكمت و معرفت جاري مييمي سييي ت، و عصيييا را علمي هادل

وسيي« مشيهود اسيت. شيدن گوسيفندان مروند جریان برکت الهي به اشيياخ و موجودات از طری  عصيا، در داسيتان »ابل 

شيود که در آن سيال هرچه گوسيفند ابل  زایيده شيود از آن موسيي باشيد، به بين شيعيب و موسيي مقرر مي  کهيهنگام

 شيييوندها ابل  ميهجملگي برّ ؛بزند خورنديشيييود که عصيييایش را در آبي که گوسيييفندان از آن مموسيييي وحي مي

(. این درحالي اسيت که در اسياطير  1۲6-15/1۲5:  1369  ،؛ رازي 7/۲89:  1393  ،؛ ميبدي 3/1811:  1380ي،)سيورآباد

رسييد  نخر ميبه  (.7/۲89:  1393  ،يبدي ابل  هسييتند )منيز  بهشييتي   ي هااسييبو   رنگ ابل  رنگي مقدس اسييت دیني،

سييفندان یي از درختان در آب شييرب گوهاشيياخهنمودن  با آغشييتهیعقوب   ي هاگلهشييدن یۀ این داسييتان از ابل مابن

نمودن آب شيرب گوسيفندان با گویا راهبان و کشييشيان هم بنابر رسيمي کهن، با آغشيته  (.30پيدایش:  )باشيد   شيدهگرفته

(. عصيا در 1/138:  1377  ،کردند )اسيتروسيمي از درخت پسيتانک، به بارگيري و شييردهي بيشيتر گله کمک  اشياخه

 گذارد.أثير ميحكم رابطي ميان منبع و سرچشمۀ فيض الهي، بر عناصر ت

 عصا عهد است .  5.6

گيرند براي از شيان، اسيرائيليان تصيميم ميها به موطن اوّليهبعد از رهایي موسيي و قومش و در اثناي سيفر طو«ني آن

شييكنند و مدفون دزدند، ميخواب اسييت عصييا را مي  که او دربين بردن قدرت موسييي، عصييا را از بين ببرند. هنگامي

شيود و عصيا درسيت خواند. زمين شيكافته ميآید و موسيي را به خود ميسيازند. عصيا به قدرت الهي به سي ن ميمي

م الفين داخلي و منافقين هسييتند. با شييكسييتن عصييا، نقض   عاملان این ماجرا(.  5/635:  1393  ،گردد )ميبدي مي

. بازگشيتن عصيا شيودعل و انفعالي از عصيا دیده نميف  يچه  ؛ در اینجااندنمودهپيمان و م الفت خویش را با موسيي اعلام  
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»عصيا شيكسيتن« به مفهوم عهد  اسيرائيل اسيت.شيدن معاهدۀ موسيي و بنيبه حالت اوليه، دليل بر غير قابل شيكسيته

پس گفتم شيما را ن واهم چرانيد.  » گوید: زند، چنين ميکه خداوند پيمان را برهم مي، آنگاهتوراتشيكسيتن اسيت. در 

ماندگان گوشيت یكدیگر را ب ورند. پس عصياي ني اسيت بميرد و آنكه هلاب شيدني اسيت هلاب شيود و باقيآنكه مرد

(. در تعبير  11ها بسيته بودم، شيكسيته باشيم« )زکریا:  خود نعمه را گرفته، آن را شيكسيتم تا عهدي را که با تمامي قوم

خوردن به عصيا در زمرۀ  هم »قسيم  ليادای  عصيا شيكسيتن از بين رفتن قدرت و سيروري یک فرد اسيت. در  ،خواب هم

 .(169: 1397 ،)یاراحمدي  « شودسوگندان مغلخه محسوب مي

 گیرینتیجه 

کنيم، سييري منطقي دارند، اما در تفاسيير فارسيي، عصيا  مشياهده ميقرآن و یا کتاب مقدس   ها و روایاتي که درداسيتان 

هایي  یژگيوخا ،   طوربهراه هميشيگي شي   و نشيان شيناسيایي فرد اسيت. در این ميان عصياي موسيي  زاد و همهم

دهد. عصياي موسيي نماد معرفت اسيت. معرفتي که ميرام بهشيت دارد که آن را در زمرۀ اشيياخ منت ب آیيني قرار مي

آورد. عصيا، عهدي اسيت که شياید بنابر همان معرفت و يمسيت و آدم ابوالبشير، به هنگام هبوط آن را با خود به زمين  ا

شيناختي که آدمي آن را در عالم کره، کسيب کرده، ميان خدا و بنده بسيته شيده اسيت و شيكسيته ن واهد شيد. اندازه و 

. این تبيان و معرفت، زنجيروار در اندکردهرا به امانت دریافت  ياخالله آن  اولاسيت. تنها برخي از    فردمنحصيربهجنس آن  

ا«رض«  رسيد و در دریاي طبرسيتان براي »دابهيمهاي م تلف حضيور دارد و از آدم به یوسيف، شيعيب و موسيي داسيتان

لت  یر اسيت. معرفتي که اگرچه در شيب رسياپذانعطافشيود. معرفت موسيي هویت و روح دارد و  به ودیعه گذاشيته مي

یابد. معرفت يمگردد و بر کفر تفو  يمگاه او شييود، ولي با افزایش این شييناخت، به ثعباني مبيّن بدل يهتكتواند نمي

ۀ قامت و قيمت وجود اوسييت، نه بيشييتر و نه کمتر. معياري براي گزینش افراد و نشييان بلوغ اسييت. با اندازبهموسييي 

يدار بودن  وبخوابآورد. نامحرمان را بر آن دسيتي نيسيت. يمبه دسيت  شيكوفا شيدن و بارور گشيتن، حكم تأیيد الهي را 

ي آن ندارد، زیرا نيرویي محيط بر عالم امكان بر آن مسييلط اسييت و صيياحب آسييامعجزهموسييي، تغييري در ماهيّت  

آن، رابط  آورد، ولي در تقابل بامعجزه، خداوند سيميع و بصيير اسيت. معرفت موسيي براي کافران بلا و مصيبت به بار مي

موسيي آتشيي یزداني اسيت که   عصياي  به مؤمنان و سيبب جوشيش فيوضيات الهي اسيت.  ۀ برکات خداوندي دهندانتقالو 

. این شيناخت، تميزدهندۀ مؤمن از کافر است و از همين روي فرماسيتحكمبه ارادۀ خداوندي بر عناصير و کرات هسيتي  

 دانند.يمزمان را صاحب عصاي موسي صاحب
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 .توس: تهران ،ستاري  جلال ترجمۀ. هاافسانه  رمزي  زبان  (.1386) . لوفر.م د«شو،

  محمدمهدي   و  یاحقّي  محمّدجعفر  تصحيو.  القرآن  تفسير  في  الجنانروح   و  الجنانروض   (.1381- 1365)  .ابوالفتوح  رازي،

 .اسلامي هاي پژوهش  بنياد: مشهد ،ناصو

 .رضوي  قدس آستان: مشهد ،ا«یزدي  عرفانيان رضا غلام   تصحيو .ا«نبياخقص    (.1368) .الدّینقطب  راوندي،

  نشر  فرهنگ:  تهران  ،سيرجاني  سعيدي   اکبر علي   تصحيو .  التفاسير  تفسير  (.1380).  محمد  بنعتي    ابوبكر  سورآبادي،

 .نو

 .جيحون: تهران ،۲ چ ،۲   ،فضایلي سودابه ترجمۀ. نمادها فرهنگ  (.1384) .گربران آلن  و ژان شواليه،

 .تهران  دانشگاه انتشارات  ،3 چ، یغمایي  حبيب :تصحيو . طبري  تفسير  ترجمۀ (.1393) .جریرمحمّدبن طبري،

 .مرکز :  تهران. اسطوره  حماسه یا ر (.137۲). الدینجلال مير کزّازي،

: تهران   ،4  چ   ،3-1   .  کدکني  شفيعي  محمدرضا  :تعلي   و  ترجمه.  تاریخ  و  آفرینش  (.1390)  .طاهر  مطهربن  مقدسي،

 .آگه

 .اميرکبير : تهران ،9 چ. حكمت اصغرعلي :تصحيو. ا«برار عدۀ و ا«سرارکشف (. 1393)  .رشيدالدین ابوالفضل ميبدي،



نگارگری  آثار  و ادبی متون  براساس موسی عصای روایت در  شناسیاسطوره رویکرد 870   

 زهرا موسوي کاهاني و همكاران 

 .معاصر  فرهنگ: تهران ،3  چ ،بهزادي  رقيه  ترجمۀ. غرب  و شر   هنر در  نمادها اي انگاره  فرهنگ (.1387)  .جيمز هال،

 مقالات 

  نشریۀ .  « باستاني  باورهاي   و  ها  فرهنگ  در  آن  نمادین  جایگاه   و  عصا »   (. 1397)  .زنداميري   اميره   و   حميد  پویا،کاویاني

 . ۲0۲- 181 ،19ش تطبيقي، ادبيّات

 .ایلام  انتشارات. ۲016. مقدّس کتاب

  و  عرفاني  ادبيات   فصلنامۀ.  « ادیان  و  اساطير  در  عصا  نقش  و  جایگاه  بررسي»   (.1397)  .و همكاران  مریم  یاراحمدي،

 . 155- 186 ،53 ش شناخني،اسطوره 


